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آمارى متفاوت از واقعيات

ــوب  ــاخص هاى مهم اقتصاد كلان محس ــع درآمد، يكى از ش توزي
مى شود كه ارتباط مستقيمى با ساير متغيرهاى كلان مانند بيكارى و 
ــد اقتصادى دارد. در بين مكاتب اقتصادى دو گرايش كاملا متضاد  رش
ــود دارد.  ــادى و توزيع درآمد وج ــد اقتص ــوص ارتباط بين رش درخص
ــدار بازار آزاد معتقدند در يك نظام مبتنى بر قيمت،  اقتصاددانان طرف
ــد اقتصادى بيشتر، وضعيت درآمد كل بهبود مى يابد و از  همگام با رش
كيك توليدى اقتصاد، همه اقشار سهم بيشترى برمى دارند. نهادگرايان 
كه به ساختارهاى نهادى و تاريخى هر اقتصاد در فرآيند توسعه توجه 
دارند بر اين باورند به دليل آنكه طبقات مختلف جامعه از قدرت  سياسى 
و اقتصادى يكسان برخوردار نيستند، لزوما رشد اقتصادى بيشتر به توزيع 
درآمد بهتر منجر نمى شود و گاه ممكن است به بدترشدن توزيع درآمد 

نيز منجر شود. 
براى اندازه گيرى توزيع درآمد، شاخص هاى متعددى وجود دارد كه 
ــن ضريب عددى بين صفر و  ــت. اي معمول ترين آنها ضريب جينى اس
ــت كه هرچه به يك نزديك تر باشد به معناى بالابودن شكاف  يك اس
ــد  طبقاتى (يك معادل نابرابرى مطلق) و هرچه به صفر نزديك تر باش
ــودن توزيع درآمد (صفر معادل برابرى مطلق) در  به معناى عادلانه ترب

آن اقتصاد است. 
ــال هاى  ــار ايران، ضريب جينى طى س ــاس گزارش مركز آم براس
دولت هاى نهم و دهم رو به كاهش بوده است. ضريب جينى كل كشور 
از 0/4248در سال 1384 (با روى كارآمدن دولت نهم) به 0/3659(سال 
ــانگر بهبود توزيع درآمد  ــت كه نش پايانى دولت دهم) كاهش يافته اس
است. اگرچه اين كاهش، هم در خانوارهاى شهرى و هم در خانوارهاى 
روستايى مشاهده مى شود اما به نظر مى رسد با تحولات اقتصاد ايران طى 
دوره مذكور، همخوانى ندارد. براى اين مدعا سه شاهدمثال وجود دارد 

كه در ادامه به آنها پرداخته مى شود: 
ــمى آمارى، رشد  ــال اخير بنا بر اعلام مراجع رس ــه س 1- طى س
ــور بين صفر تا منفى 5/8درصد در نوسان بوده است. به  اقتصادى كش
عبارت بهتر كيك اقتصاد ايران به قيمت هاى واقعى كوچك تر تقسيم 
شده و رفاه كل جامعه كاهش يافته است. ممكن است اينگونه استدلال 

ــود كه تحت شرايط ركودى وضعيت كل اقتصاد بدتر شده است اما  ش
ــت. اين استدلال چندان قابل  توزيع درآمد به نفع فقرا بهبود يافته اس
پذيرش به نظر نمى رسد زيرا با وجود رانتى بودن اقتصاد ايران و افزايش 
فساد اقتصادى طى دوره مذكور، رانت ايجادشده از شرايط تحريم تنها 

نصيب گروه هاى خاص شده است. 
2- نرخ تورم رسمى اعلام شده طى مدت مذكور همواره دورقمى بوده 
ــال 1387 پايين تر از 25 درصد نبوده است. در ادبيات اقتصادى،  و از س
ــت كه به نفع ثروتمندان از فقرا دريافت  تورم ظالمانه ترين مالياتى اس
ــا افزايش تورم افزايش ارزش  ــود؛ چراكه دارايى هاى ثروتمندان ب مى ش
ــت- در شرايط تورمى  پيدا مى كند ولى درآمد فقرا - كه اغلب ثابت اس
روزبه روز كاهش ارزش دارد. از اين بعد نيز به نظر مى رسد توزيع درآمد به 
ضرر فقرا بوده است. ممكن است برخى اينگونه استدلال كنند كه دولت 
دهم با پرداخت ماهانه 450هزارريال بخشى از شكاف طبقاتى را از بين 
برد. اين استدلال نيز صحيح به نظر نمى رسد زيرا افزايش تورم ناشى از 
اجراى اين طرح، شكاف قدرت خريد را به شدت عميق تر كرد و درنهايت 
موجب بدترشدن وضعيت توزيع درآمد شد و درواقع ارزش يارانه نقدى 

به كمتر از يك سوم تقليل يافت. 
3- از منظر تئوريك، سياست كاهش ارزش پول ملى، بيشترين اثر 
منفى را بر توزيع درآمد دارد. طى سال هاى 1390 و 1391، اقتصاد ايران 
با بحران ارزى شديدى مواجه شد و طى اين مدت، نرخ دلار در بازار آزاد 
به بيش از دوبرابر افزايش يافت. با توجه به كاهش ارزش پول ملى كشور، 
ــده باشد كه ارقام مركز  انتظار مى رود وضعيت توزيع درآمد نيز بدتر ش

آمار ايران عكس اين مورد را نشان مى دهد. 
ــوى مركز آمار ايران نسبت به ميانگين  شاخص اعلام شده از س
جهانى رقم خوبى است ولى به نظر مى رسد با واقعيات اقتصاد ايران 
همخوانى ندارد. برآوردها و مطالعات غيررسمى پژوهشگران مستقل، 
ــان مى دهد كه با توجه  ضريب جينى را عددى بين 0/4 تا 0/6 نش
ــه دليل فوق به نظر مى رسد اين بازه با واقعيت هاى اقتصادى  به س
جامعه طى سال هاى اخير همخوانى بيشترى داشته باشد. بايد توجه 
ــار به موقع ارقام، امرى پسنديده و شايسته است  داشت صرف انتش
ــمى، نيازمند انطباق آنها با  اما صحت و درجه اطمينان به آمار رس

واقعيات اقتصادى است. 

نگاه

بحران ملى بهره ورى؛ عنصر اصلى شيوع فقر
ــاى رانتى، گمان  در اقتصاده
ــت كه هر مشكلى را  بر آن اس
ــا تزريق ارز و ريال و  مى توان ب
توليد كنندگان  به  هر فشارى 
ــزار واردات حل وفصل و  را با اب
ــود كه فشارهاى طاقت  ــاله در ذات خود باعث مى ش جبران كرد. اين مس
ــا و بيش از حد به توليد كنندگان، چندان حساسيتى ايجاد نكند در  فرس
حالى كه اگر كوچك ترين اختلالى در فرآيند سود، بهره و سهم واسطگى 
ــمان را نيز مى لرزاند. واقعيت آن است كه  غيرمولدها پديد  آيد فريادها آس
تصميم گيرى درباره توليد، يك تصميم گيرى بلندمدت است و بنابراين بايد 
ــطوحى از تضمين هاى حداقلى در كشور فراهم شده باشد تا انگيزه اى  س
ــردد. علاوه بر  ــام وار ملاحظه گ ــمت توليد به صورت نظ ــى به س و گرايش
تضمين هاى كلاسيك در اين زمينه مانند حداقل امنيت حقوق مالكيت، 
پرهيز از افزايش هزينه هاى مبادله اهتمام به ثبات بخشى به فضاى كلان 
ــت هاى پى درپى  ــازى اقتصاد از طريق سياس اقتصاد و پرهيز از بى ثبات س
افزايش يافته يا دستكارى قيمت هاى كليدى؛ سه مساله بسيار مهم ديگر نيز 
اهميت توجه ويژه به توليد، خطر فروپاشى اقتصاد ملى و پس افتادگى آن 
در مقياس بين المللى را گوشزد مى كند. اولين مساله در اين راستا آنگونه كه 
اقتصاددانان نهادگرا مطرح كرده اند نقش تعيين كننده خوشنامى، تبليغات 
و نياز به زيرساخت هاى گوناگون براى نصب و راه اندازى يك فعاليت توليدى 
ــت. در فرآيند پيشبرد اين مساله ويژگى بسيار مهم ديگر فعاليت هاى  اس
ــبت بالاتر اوليه فعاليت هاى توليدى در  توليدى يعنى سرمايه برى به نس
مقايسه با فعاليت هاى غيرمولد نيز موجب مى شود كه در جريان شكل گيرى 
ــت رفته بيخ گوش  ــاله اى به نام هزينه هاى از دس ظرفيت هاى توليدى مس
توليد كنندگان باشد هزينه هايى كه به محض تصميم گيرى درباره توليد، 
موضوعيت مى يابد اما اگر پشيمانى حاصل شد بخش اعظم آنها غيرقابل 
ــت. در ادبيات توسعه علاوه بر هزينه هاى  ــت يا غيرقابل بازيابى اس بازگش
ازدست رفته (sunk costs) مساله هزينه هاى تخصصى شدن دارايى ها نيز 
ــوداگرى و دلالى،  موضوعيت دارد به اين معنا كه برخلاف فعاليت هاى س
در فعاليت هاى توليدى، هزينه جانشينى عوامل بسيار بالاست به اين معنا 
ــين آلاتى هر نوع فعاليت توليدى نمى توان انجام داد به  كه با هر نوع ماش
همين اعتبار است كه برخلاف سوداگرى و دلالى هزينه فرصت يا ريسك 
ــيار بالاست و فردى كه پس از سرمايه گذارى  فعاليت هاى توليدى نيز بس
ــيمان مى شود از اين ناحيه نيز هزينه هاى قابل اعتنايى متحمل  مولد، پش
خواهد شد. در سطح نظرى مساله سوم كه ابعاد اهميت آن بسيار فراتر از 

دومساله نخست در نظر گرفته  شده مساله پيچيدگى فوق العاده مبادله ها 
در فعاليت هاى صنعتى و استعداد افزايش مستمر هزينه هاى مبادله بدين 
ــود كه در فعاليت هاى توليدى به طور كلى و در  ــت گفته مى ش اعتبار اس
فعاليت هاى صنعتى به طور خاص توليد كنندگان با مسايلى هزينه زا از قبيل 
ــاى اوليه، مبادله با  ــتريان، مبادله با تامين كنندگان نهاده ه مبادله با مش
ــين آلات  كاركنان، مبادله با دولت و بالاخره مبادله با عرضه كنندگان ماش
و تجهيزات روبه رو هستندكه با توجه به مسايل مربوط به هزينه هاى كسب 
دانش در هريك از اين زمينه ها و مساله بسيار خطيرتر، عدم تقارن اطلاعات 
در صورت فقدان يك اراده نظام وار براى حداقل سازى هزينه هاى مبادله گاه 
اين هزينه ها به اندازه اى افزايش مى يابد كه سرمايه گذاران را از فعاليت هاى 
توليدى باز مى دارد يا منصرف مى سازد به اين ترتيب ملاحظه مى شود كه 
ــته باشد تا گرايش  چه مجموعه اى از تعهدات و تضمين ها بايد وجود داش
به توليد ايجاد شود در غيراين صورت هنگامى كه امنيت حقوق مالكيت 
ــد و هزينه هاى مبادله سر به آسمان بسايد گرايش به  در حد نصاب نباش
توليد جاى خود را به فعاليت هاى رانت جويانه و فاسد مى دهد و نظام ملى 
مسير انحطاط و تباهى و پس افتادگى را طى مى كند در اين صورت حتى 
ــرمايه گذارى هايى كه بر روى انسان ها و تامين ماشين آلات و تجهيزات  س
صورت مى پذيرد از خاصيت افتاده و بى اثر مى شود شاهد مثال آشكار اين 
ــاله را مى توان در بى دقتى هاى صورت گرفته در تاريخ اقتصادى ايران  مس
ــاله گذشته سهم  ــاهده كرد. براى مثال درحالى كه طى بالغ بر 30 س مش
شاغلين باسواد از كل شاغلين كشور دوبرابر، شاغلين داراى تحصيلات عالى 
پنج برابر و سهم شاغلين بى سواد به حدود يك پنجم رسيده است مشاهده 
مى گردد كه شاخص بهره ورى كل عوامل توليد در ايران وضعيتى نزولى و 
ــت كه به گواه گزارش  نگران كننده را به نمايش مى گذارد اين در حالى اس
موجودى سرمايه در اقتصاد ايران كه در سال 1388 از سوى بانك مركزى 
انتشار يافته در همين دوره موجودى سرانه سرمايه كشور نيز 26درصد رشد 
نشان مى دهد. اين واقعيت تلخ و غم انگيز حكايت از آن دارد كه بى توجهى 
به توليد و بايسته هاى پشتيبانى نهادى از آن، از يك سو، فقر، فساد و نابرابرى 
را در كشور به طرز بى سابقه اى افزايش داده و از سوى ديگر به ويژه در دوره 
ــال هاى 1384 تا 1391 درحالى كه چيزى بالغ بر 800ميليارددلار در  س
اين اقتصاد هزينه شده است، شاخص فلاكت دو برابر افزايش يافته است.
 اين به معناى آن است كه در غياب توجه بايسته به فعاليت هاى توليدى 
ــاد  ــابقه اى پيدا كرده و هم رانت و ربا و فس هم فقر و نابرابرى ابعاد بى س
مناسبات اجتماعى و فرهنگى جامعه را در معرض چالش ها و تهديدهاى 
ــابقه قرار داده است. بايد اميدوار بود كه دولت جديد از اين تجربه  بى س
ــت  ــارت بار به ويژه به اعتبار آنچه كه در دولت قبلى پديد آمده اس خس
ــراب شوك درمانى  ــانى را كه س به اندازه كافى درس بگيرد و فريب كس
ــوك هاى قيمتى با شيب كمتر جامه  را امروز تحت عنوان واردكردن ش
ــانده اند نخورد و به اين نكته توجه بايسته كند كه خروج از  اعتدال پوش
ــل ركود تورمى در درجه اول بر محور توليد، در درجه بعدى بر  دور باط
محور بهره ورى و در درجه سوم بر محور رويكرد توسعه عادلانه امكان پذير 
ــتكارى قيمت هاى كليدى ولو با شيب اندك ثبات را از  خواهد بود و دس
فضاى كلان اقتصاد مى ربايد، ماليه دولت را ناهنجارتر مى كند و گرايش 
به فعاليت هاى غيرمولد را افزايش مى دهد. دولت محترم بايد توجه داشته 
باشد كه كليد نجات كشور و رفع فقر و خروج از دور باطل ركود تورمى 
توجه به توليد و بايسته ها و دقت هاى نهادى معطوف به آن است. بديهى 
است در يك اقتصاد سياسى غيرشفاف، قدرت جريان سازى غيرمولدها به 
ــت كه در برابر سياست هاى توليد محور جو سازى كند اما  اندازه اى هس
پشتوانه توسعه خواهان و عامه مردم كه به مدد بهره ورى از فقر و فلاكت 
نجات مى يابد، بسيار قدرتمند تر از آنها عمل خواهد كرد به شرطى كه 
دولت در درون خود بسترهاى فسادآلود را به حداقل برساند و يك برنامه 

ملى مبارزه با فساد بر محور پيشگيرى را نيز چاشنى آن كند.

بازتاب فقر و نابرابرى دو وزنه سـنگينى هستند كه وضعيت وخيم اقتصادى 
در كشورها را نشان مى دهند. در چند سال اخير صحبت هايى درباره 
فقيرترشدن مردم ايران و ريزش طبقه متوسط رو به پايين به زير خط 
فقر به گوش مى رسـد؛ سـخنان نگران كننده اى كه ما را بر آن داشت 
براى بررسى اين مساله به سراغ دكتر حسين راغفر كه درباره مساله 
فقـر مطالعات گسـترده اى را انجام داده اسـت، برويـم. راغفر بر اين 
عقيده اسـت فقر و نابرابرى در ايران به حدى افزايش يافته كه منجر 
به شكل گيرى مادون طبقه (under class) در مناطق برخوردار شده 
اسـت و در اين زمينه به دولت هشدار مى دهد كه به اين مساله توجه 
بيشـترى داشته باشد. از سـويى اين اقتصاددان، نبود آمار قابل اتكا 
از سـوى منابع رسـمى را يكى از معضلاتى مى داند كه مسوولان را به 
گمراهى برده و به ناديده شدن وضعيت واقعى فقر و نابرابرى در كشور 
منجر شده است. راغفر مى گويد: «من مطمئنم بسيارى از افراد داخل 
كابينه، هيچ تصوير روشـن يا حتى مبهمى از وضعيت فقر و نابرابرى  
در كشـور ندارند چون اگـر اين تصوير وجود داشـت بايد حداقل در 
سياست هاى آنها منعكس مى شد.» از سويى اين كارشناس اقتصادى 
با اشاره به رفتارهاى اقتصادى دولت هاى نهم و دهم براى فراهم آوردن 
زمينه ها براى تحريم هاى آمريكا با تخريب ظرفيت هاى توليد در داخل 
و وابسته شـدن اقتصاد ايران به خارج مى گويد: «من فكر نمى كنم اين 
عملكرد ناآگاهانه بوده باشـد بلكه در انجـام آن كاملا تعمدى در كار 
بوده اسـت و به عقيده من بايد مقامات مربوطه بررسى هايى را در اين 
زمينـه صورت دهند و علت آن را دريابند. شـواهد ديگرى نيز وجود 
دارد كه نشان مى دهد تلاشى براى تخريب اقتصاد ملى و زمينه سازى 
براى فروپاشى هاى سياسى در كشور وجود داشته است.» گفت وگوى 

«شرق» را با اين اقتصاددان در ادامه مى خوانيد: 

 آقاى دكتر! براى آغاز بحث، لطفا خط فقر را تعريف كنيد. خط  �
فقر به چه معناست و فقير كيست؟ 

ــاده ترين وجه ممكن مى توان گفت خط فقر  به حالت كلى و به س
ــت كه پايين تر از آن، سلامت اعضاى  ــطح زندگى اس يك حداقل س
ــود. همچنين در خط فقر مطلق نيز سلامت  خانوار دچار خطر مى ش
ــد. اين خط فقر به اين معنا نيست  ــدار مى رس خانواده به مرحله هش
كسانى كه در آن مرز قرار دارند لزوما لباس مندرس و ژنده پوشيده اند 
ــت كه افراد از يك حداقل سطح زندگى برخوردار  بلكه به اين معناس
نيستند و چه بسا روى كيفيت زندگى و دسترسى به خدمات سلامت، 
ــاهديم  ــال هاى اخير ش ــان مى دهد. به عنوان مثال در س خود را نش
ــيارى از خانوارها به ويژه خانواده هاى طبقه متوسط از هزينه هاى  بس
ــطه افزايش قيمت حامل هاى انرژى و تاثيرى كه  مختلف خود به واس
روى تورم داشته است، كم كردند و سعى كرده اند مخارج غذايى خود 
ــت، آموزش، پوشاك،  را ثابت نگاه دارند ولى مخارج ديگر مثل بهداش
تفريحات و ساير خدمات كه داشتند را كاهش داده اند و تنها غذا را به 

سبب حفظ سلامت در خانوار ثابت نگه داشته اند. 
 خط فقر در ايران چقدر است؟  �

ــادى و اجتماعى هر  ــولا با توجه به ويژگى هاى اقتص خط فقر معم
ــود دارد و  ــه در ايران وج ــود. به خاطر تنوعى ك ــه تعيين مى ش منطق
ــى كه در سطح توسعه يافتگى مناطق مختلف كشور  تفاوت هاى فاحش
ديده مى شود، نمى توان يك خط فقر ثابت را براى همه مناطق در نظر 
گرفت. ميزان خط فقر از سال 1363 تا 1392براى مناطق مختلف كشور 
ــتانى و به تفكيك شهر و روستا بررسى شده است. كشور  به صورت اس
بنابر موقعيت هاى يكسان اقتصادى و اجتماعى موجود در اين مناطق به 
9منطقه تقسيم شده و بررسى ها صورت گرفته و سپس ميانگين كشورى 
نيز براى آن ارزيابى شده است. اما توجه داشته باشيد اگر خط فقر ملى 
در يك كشور اعلام شود به اين معناست كه ميانگين در كشور در نظر 
گرفته شده است و براى اينكه اين ميانگين معنادار باشد بايد تفاوت هاى 
منطقه اى خيلى كم باشد، ولى در مورد ايران اين مقايسه معنادار نيست. 
تفاوت بين شهر و روستا در ايران بسيار بالاست، همان طور كه تفاوت هاى 
شهرى نيز بسيار بالاست. در ايران شهرى با 9هزارنفر شهر است و شهرى 
هم مانند تهران كه تا پيش از تجزيه كرج جمعيتى بالغ بر 12ميليون نفر 

را دربر مى گرفت نيز شهر محسوب مى شود. 
  امـا به هر صـورت خط فقـر در كشـور هرازچندگاهى اعلام  �

مى شود. آيا ميزان اعلامى، معتبر است؟ 
ــاخص هاى مختلفى را براى محاسبه  ــفانه در ايران برخى ش متاس
ــدى دارد و  ــكالات ج ــد كه به عقيده من اش ــر ابداع كرده ان ــط فق خ
ــده  و حتى مورد  ــورد پذيرش واقع ش ــوذ مبدعان آن، م ــه دليل نف ب
ــد از خط فقرى كه  ــت. بگذاري ــتفاده مركز آمار نيز قرار گرفته اس اس
ــار يافته آغاز كنم. مبناى خطر فقرى كه از  ــوى مركز آمار انتش از س
ــت، يك دلار در روز بر مبناى  ــوى رييس مركز آمار مطرح شده اس س
ــت. مبناى اين يك دلار از نشستى كه در سال  ــال 1990 اس دلار س
ــت سران  ــال 2000، نشس ــت آمد. در س ــد، به دس 2000 برگزار ش
ــزار و در آن يك خط فقر در نظر  ــازمان ملل برگ در مجمع عمومى س
ــتند آن سند را  ــورى كه در آنجا حضور داش ــد و 176 كش گرفته ش
(MDG Millennium Develop Goals) ــه ــوم ب ــه موس ك

ــعه هزاره» بود، پذيرفتند و بر اساس آن مبناى  به معناى «اهداف توس
ــن طرحى به تصويب  ــد. اما با وجودى كه چني ــط فقر تصويب ش خ
رسيده، اما اشكالات زيادى به آن وارد است. براى اينكه تفاوت بسيار 
ــورها وجود دارد و با توجه به تنوع آب  ــى در سطح زندگى كش فاحش
ــه روى كيفيت فرهنگ ها نيز تاثيرگذار  ــى و جغرافيايى آنها ك و هواي
ــت، تعيين خط فقر براى همه اينها ممكن نيست. به همين دليل  اس
مقايسه هاى بين كشورى خيلى محاسبه دقيقى نيست و هميشه با اما 
و اگرهايى روبه روست. يكى از پيشنهادهايى كه در آن نشست مطرح 
شد، اين بود كه بياييم و بر اساس قدرت خريد «يك دلار در روز» خط 
فقر سرانه يك فرد را در نظر بگيريم. يك گروه از فعالان اجتماعى كه 
ــاله فقر و نابرابرى هاى بين المللى تلاش هايى را براى  در رابطه با مس
مقابله با نابرابرى هاى فاحش و فقر كمرشكن در مناطق محروم جهان 
دنبال مى كردند و در آن طيف وسيعى از هنرمندان و فعالان اجتماعى 
ــك دلار را مطرح  ــتند، مبناى ي ــكل هاى غيردولتى حضور داش و تش
ــد. آنها بر اين عقيده بودند درصدى از هزينه هاى نظامى در دنيا  كردن
مى تواند فقر را در جهان ريشه كن كند. طبق محاسبات تقريبى اى كه 
داشتند، چيزى حدود يك ميلياردو200ميليون نفر از جمعيت جهان 
ــتند. در حالى كه اگر درصد  ــى روزى يك دلار درآمد را نيز نداش حت
ناچيزى از هزينه هاى نظامى كشورهاى بزرگ براى كمك به اين گروه 
از جمعيت جهان اختصاص مى يافت در سراسر جهان توزيع مى كردند، 
مى توانستند افرادى كه زير يك دلار درآمد دارند را به يك دلار درآمد 
روزانه برسانند. بنابراين اين يك دلار مبناى سياسى و مقايسه اى داشت 
و مبناى علمى نداشت و در واقع نوعى اخطار به كشورهاى بزرگ دنيا 
بود كه شما يك مسووليت اخلاقى در قبال فقر در جهان داريد و چون 
منابع اوليه خود را از كشورهاى جنوب به دست مى آوريد، نوعى تعهد 
ــبت به مردم اين مناطق داريد. سپس اين سوال به وجود آمد  هم نس
ــت؟ بر اين اساس قدرت خريد يك  ــالى مطرح اس كه دلار در چه س
ــال 1990 در نظر گرفته شد. اين ميزان سال به سال  دلار آمريكا در س
ــد. حال مركز آمار نيز بر مبناى همان يك دلار خط  تعديل و به روز ش
ــبه كرده و ميزانى نيز براى آن به دست آورده است مثلا  فقر را محاس

ــال 1990 كه ظاهرا بر مبناى  ــى كمتر از يك دلار س ــر روزانه كس اگ
ــت، درآمد داشته باشد،  ــبه مركز آمار امروز معادل 2/5دلار اس محاس
فقير محسوب مى شود. در واقع خط فقر در اين آمار ماهيتى سياسى 
ــته و مبناى علمى ندارد زيرا در علم اقتصاد، پايه و اساس تعيين  داش
ــود كه با توجه  ــاخص هاى رفاهى تعيين مى ش خط فقر بر مبناى ش
ــطح زندگى و نيز سبك  به تفاوت هاى جغرافيايى و فرهنگى و نيز س
زندگى در كشور هاى مختلف نمى توان تعيين خط فقر را به يك خط 

فقر مشترك يك دلار در روز تقليل داد. 
 در علم اقتصاد، خط فقر چگونه محاسبه مى شود؟  �

در علم اقتصاد، پايه و اساس تعيين خط فقر را بر مبناى نياز هاى 
ــى خانوار ها استوار مى كنند. اين نيازها از تنوع بالايى برخوردار  اساس
ــى  ــان كالا هاى متعددى كه براى تامين نياز هاى اساس ــت. در مي اس
ــد بقاى فرد به  ــتند، يك كالا كه همه معتقدند اگر نباش ضرورى هس
ــبه خط فقر قرار مى گيرد. به  خطر مى افتد، يعنى غذا، مبناى محاس
عنوان مثال، اگر فردى مسكن نداشته باشد، مى تواند در خيابان زندگى 
كند كه البته اين مساله در مناطق سردسير امكان پذير نيست، اما بر 
ــورت گرفت، مبنا،  ــاس تفاهمى كه در بين محققان در جهان ص اس
ــد و باقى كالاهاى مورد نياز خانوار نيز با عنوان  غذا در نظر گرفته ش
كالاهاى غيرغذايى در نظر گرفته شد. مبناى حداقل غذاى مورد نياز 
ــبات اخير در  ــز كالرى مورد نياز بدن در نظر گرفتند. در محاس را ني
ــال دوهزارو80كيلوكالرى در روز نياز دارد. براى  ايران هر فرد بزرگس
ــن اين دوهزارو80كيلوكالرى متخصصان تغذيه تعيين مى كنند  تعيي
ــود. به نحوى كه هم  كه اين ميزان از چه تركيب هايى بايد تامين ش
ــكمى تامين شده باشد و گرسنگى مرتفع شود و هم تغذيه  تغذيه ش
سلولى از طريق تامين ريزمغذى هاى مورد نياز بدن براى رشد ذهنى 
ــتيتو تغذيه فهرستى  ــود. در ايران انس و فكرى و ويتامين ها تامين ش
ــه در واقع براى  ــه اين منظور را تهيه كرده ك ــاى موردنياز ب از كالا ه
افراد بزرگسال ميانگين كشورى است. اين ميزان در عرف جهانى براى 
تعيين خط فقر مطلق دوهزاركيلوكالرى تعيين شده و اگر ميزان آن 
ــود. سپس ارزش  ــد، فرد دچار فقر تغذيه مى ش كمتر از اين رقم باش
پولى اين دوهزاركيلوكالرى مورد محاسبه قرار مى گيرد و سپس نسبت 
هزينه هاى غذا به كل مخارج خانوار محاسبه مى شود كه نشان مى دهد 
اگر غذا به عنوان مثال يك سوم مخارج كل خانوار را تشكيل مى دهد 
ميزان به دست آمده را بايد در سه ضرب  كنيم. به اين روش تعيين خط 
ــال63 براى  ــود. اين ميزان در ايران از س فقر روش كالرى گفته مى ش
ــبه شده است. البته هزينه  خانوارهاى يك نفره تا بالاى 13نفره محاس
خانوارها با افزايش تعدادشان لزوما به همان ميزان افزايش نمى يابد به 
ــوان مثال در يك خانواده دونفره هزينه ها حتما دوبرابر يك خانوار  عن
ــت بلكه دونوع صرفه جويى نيز اتفاق مى افتد كه به آنها  يك نفره نيس
صرفه جويى در مقياس و صرفه جويى در تركيب خانوار گفته مى شود. 
ــان مى دهد هزينه ها براى يك خانواده با دو بزرگسال  ــبات نش محاس
معادل 1/7 يك بزرگسال است كه اين تفاوت در نتيجه صرفه جويى در 
مقياس يا بعد خانوار حاصل شده است. آن چيزى كه معمولا به عنوان 
ــود، خانوارهايى هستند كه از لحاظ بعد يا تعداد  خط فقر اعلام مى ش
ــترين فراوانى را در توزيع ها دارند و آن، خانوارهاى بين 4/6  اعضا بيش
جمعيت به بالا هستند. در اين ميان البته كاستى هاى آمارى نيز داريم 
زيرا داده هايى كه مركز آمار منتشر مى كند در سطح شهرى و روستايى 
ــور معنادار هستند اما در سطح استان ها و شهرهاى خاص خيلى  كش
معنى نمى دهند. با وجود اين براى استان ها و نقاط شهرى و روستا ها 
خط فقر را محاسبه كرديم. براى شهر تهران كه جمعيت قابل توجهى 
از كشور را دربر مى گيرد، براى خانواده پنج نفره آمارى كه وجود دارد 
ــت، در حالى كه در سال 1393 بر حسب سبد  ــال 1391 اس آمار س
ــورم خانوارها اين خط فقر را تعديل  مى كنيم كه احتمالا خط فقر  ت
ــد اما مادامى كه آمارهاى تهران اعلام نشده باشد،  چقدر مى تواند باش
نمى توان درصد خانواده هاى فقير را محاسبه كرد اما مى توانيم حدودا 

بگوييم خط فقر چقدر است. 

 به اين ترتيب بر اسـاس محاسبات شـما، خط فقر در سال 93  �
چقدر مى تواند باشد؟ 

ــاس محاسبات ما خط فقر در سال 93، با توجه به نرخ تورم  بر اس
براى خانواده پنج نفره در شهر تهران حدود دوميليون و300هزارتومان 
است. خط فقر به اين معنا كه يك خانوار پنج نفره در تهران با هزينه 
ــلامت، آموزش، تغذيه، حمل و نقل و ارتباطات  ــكن، خدمات س مس
ــاير كالا هاى ضرورى به عنوان كالاهاى اساسى در سبد حداقلى  و س
يك خانواده تهرانى حداقل تا چه ميزان بايد درآمد داشته باشد. البته 
ــاله به  ــد. اين مس ــت اين رقم براى يك خانوار كم هم باش ممكن اس
ــتگى دارد، مثلا هزينه ها  نوع افرادى كه در آن خانواده قرار دارند، بس
ــگاه آزاد داشته باشند،  ــجو در دانش براى خانوارى كه دو فرزند دانش
ــار دارند هزينه هاى درمان نيز  ــت يا خانواده اى كه بيم قطعا بالاتر اس
ــود، اما فرض بر ميانگين خانواده هاى  به هزينه هاى آنها افزوده مى ش
ــتثنايى وارد آن نشده است. بر همين  معمولى است و هزينه هاى اس
ــاس در سطح كشورى براى مناطق مختلف اين رقم به كل كشور  اس

حدود يك ميليون و500هزارتومان محاسبه مى شود. 
  بر اسـاس آخرين آمارى كه وجود دارد، چنددرصد از جمعيت  �

ايران زير خط فقر قرار دارند؟ 
ــال 91 و بر اساس شاخص هاى خط فقر، حدود  ــاس آمار س بر اس
40درصد جمعيت كشور زير خط فقر مطلق قرار مى گيرند. منظور از 
خط فقر مطلق، تعيين يك سبد حداقل كالايى است كه عدم دسترسى 
به اين حداقل زندگى، سلامت فرد و خانواده مورد تهديد قرار مى گيرد 
ــويى خط فقر روستايى نسبت به خط فقر شهرى چيزى حدود  از س
30درصد كمتر بوده كه نشانه اين است كه اصولا روستاهاى ما نسبت 
به مناطق شهرى فقيرتر هستند و اين خود يكى از دلايل مهاجرت به 
ــت. خط فقر ديگرى نيز وجود دارد كه از آن به عنوان خط  شهر هاس
فقر شديد ياد مى كنيم كه خانوارهايى هستند كه كل مخارجشان اعم 
از مخارج غذايى و غيرغذايى، سبد غذايى آنها را تامين نمى كند. به اين 
معنا كه اگر تمام درآمدهاى خود را صرف غذا مى كردند باز هم حداقل 
ــبد غذايى آنها تامين نمى شد و اين در حالى است كه اين مبلغ را  س
خرج همه نيازها اعم از مسكن، سلامت، آموزش، حمل ونقل، ارتباطات 
و... مى كنند. متاسفانه محاسبات ما نشان مى دهد 10درصد جمعيت 
كشور زير خط فقر شديد به سر مى برند و اين رقم بزرگى است. به اين 
خط فقر خط فقر گرسنگى نيز مى گويند. اين ميزان به اين معناست 
ــنگى در ايران مواجهند.  ــيارى از افراد با تغذيه ناكافى و گرس كه بس
ــتى كشور هم محاسبه مى كنند آمار ما را  آمارهايى كه مراكز بهداش
تاييد مى كند. همين نرخ براى مناطق روستايى بالاى 14درصد است و 
براى مناطق شهرى حدود هفت درصد و ميانگين آن 10درصدى است 
كه بيان شد و اين خود توجيهى است براى اينكه چرا افراد از مناطق 
ــرت مى كنند. اين مهاجرت ها  ــر به مناطق برخوردارتر مهاج محروم ت
خود منشأ بسيارى از نابسامانى هاى ديگر هستند كه از آنها به عنوان 
تله هاى فقر نام مى بريم كه موجب مهاجرت  هاى گسترده مى شود. اين 
افراد اسكان غيررسمى يا مناطق غيررسمى را به خصوص در مناطق 

ــكيل مى دهند. اتفاقى كه مى افتد اين است كه  برخوردار شهرى تش
ــهرها يا در درون آنها، مناطق محرومى را  اين  افراد در حاشيه كلانش
كه مناطق اسكان غيررسمى ناميده مى شود، تشكيل مى دهند. حضور 
در اين مناطق يا حتى در همسايگى اين مناطق مى تواند يك تله فقر 
باشد. به اين معنا كه افراد وقتى در درون آنها به سر مى برند به سادگى 
نمى توانند از آن خارج شوند و نيازمند مساعدت هاى بيرونى هستند. 
از ويژگى هاى اين مناطق مى توان به فقدان زيرساخت هاى يك زندگى 
مدنى، از جمله فقدان زيرساخت هاى مناسب آموزش وپرورش، مدرسه 
كافى و مناسب يا حتى فرهنگ مدنى مسلط اشاره كرد. در اين مناطق 
ــى به خدمات سلامت نيز ضعيف است. از سويى رشد جرايم  دسترس
در اين مناطق بسيار بالاست بنابراين افراد در بستر جرم قرار مى گيرند 
و اين خود رواج دهنده روابطى است كه به توليد فقر كمك مى كند و 
فقر را بازتوليد مى كند. فرزندان خا نواده هايى كه در اين مناطق زندگى 

مى كنند به سختى مى توانند از اين تله فقر خارج شوند. 
 آيا مى توان از افرادى كه در اسكان غيررسمى حضور دارند، به  �

عنوان يك طبقه ياد كرد؟ 
به طور كلى اين دسته از افراد در طبقه اى دسته بندى مى شوند كه 
 under ،ــود. اين افراد را در اصطلاح از آن به مادون طبقه ياد مى ش
ــاى مادون طبقه مى نامند؛ زيرا اين افراد متعلق به هيچ  class به معن
ــتند. پيش از آن ما طبقه كارگر (working class) يا  طبقه اى نيس
طبقه زحمتكشان را داشتيم اما اين افراد ويژگى خاصى را دارا هستند 
به طور كلى اين دسته از افراد در طبقه اى دسته بندى مى شوند كه از 
آن به عنوان مادون طبقه ياد مى شود؛ در حالى كه يك ويژگى اعضاى 
ــد  ــت كه در فضا هاى آلوده به جرم و جنايت رش مادون طبقه اين اس
مى كنند و همزمان، از زيرساخت هاى زندگى شهرى محروم هستند 
ــان رشد در فضاهاى آلوده به جرايم است.  و اصولا تنها وجه اشتراكش
ــاخت هاى مدنى و شهرى محروم هستند.  اين افراد از خيلى از زيرس
خدمات شهردارى در اين مناطق ارايه نمى شود يا بسيار محدود است 
ــهردارى بپردازند. جوانان آنها نيز  زيرا اين افراد پولى ندارند كه به ش
درگير مناسبات ناسالم درون خود هستند كه اين مساله به نوبه خود 

به رشد فحشا و جرايم مى انجامد 
  آيا مى توان گفت اين مادون طبقه در كشور رشد داشته و اگر  �

كنترلى روى آن صورت نگيرد مى تواند هشدارى به دولت  باشد؟ 
ــاله اى بسيار جدى  ــاله وجود دارد. اين مس ــت اين مس سال هاس
ــهرها خود يكى از مصايب  ــاله مهاجرت به حاشيه هاى ش است. مس
ــورهاى آمريكاى لاتين بود، در ايران تا پيش از انقلاب مهاجرت  كش
ــتيم كه واقعا مهاجرت به حاشيه شهرها  ــيه هاى شهرها داش به حاش
ــيه هاى خيابان سرسبيل  ــهر تهران به حاش بود. مثلا مهاجرت در ش
ــد، صورت مى گرفت و افرادى كه  ــوب مى ش ــهر محس كه انتهاى ش
مى آمدند و در آنجا مستقر مى شدند، كاملا در كنار ساكنان شهر قرار 
ــت. اما  ــهرى قوام يافته اى نيز وجود داش مى گرفتند و يك فرهنگ ش
ــاهد شكل گيرى مناطق جدا و نزديك به شهرها  در حال حاضر ما ش
ــاكنان اين مناطق از اقوام مهاجر با فرهنگ هاى متنوعى  هستيم. س
ــد و هيچ فرهنگ  ــيار متنوعى دارن ــتند، افراد، فرهنگ هاى بس هس
ــلط كه خود را بر ديگران تحميل  ــه اى به عنوان فرهنگ مس قوام يافت
ــى مورد پذيرش همه افرادى كه وارد  كند و به عنوان هنجار اجتماع
اين منطقه شده اند، باشد در اين مناطق به چشم نمى خورد. تا پيش 
از انقلاب، فرهنگ مهاجرنشين فرهنگ شهرنشينى را مى پذيرفت و با 
هنجارهاى شهرنشينى همسو مى شد. اما در حال حاضر ده ها منطقه 

ــمى داريم كه شهرك هاى كوچك و  حاشيه نشينى يا اسكان غيررس
ــتند. اين مناطق اصلى ترين مناطق رشد جرايم  جداجدا از شهر هس
ــتند. طبق آخرين آمار در مورد  ــهرها هس و صادرات جرم به درون ش
ــهد، جمعيت اين شهر قبل از انقلاب 800هزارنفر بود اما در حال  مش
حاضر فقط 800هزارنفر از افراد مهاجر با اسكان غيررسمى در مناطق 
مختلف شهر زندگى مى كنند و تامين نيازهاى اين افراد بسيار جدى 
است. ضمن اينكه اين افراد يك سرى نيازهاى اساسى مانند آب، برق، 
ــى به اين حداقل ها مى تواند عاملى براى  گاز و... دارند و عدم دسترس
اعتراضات شهرى باشد و اين مساله اى است كه بارها در كشور ما اتفاق 
افتاده است. با وجود تذكراتى كه داده شده اما اين مساله به اندازه كافى 
مورد توجه واقع نشده و كماكان شاهد رشد بى رويه اسكان غيررسمى 

در كلانشهرها هستيم. 
  علت اين ناديده گرفتن چيست؟  �

ــت كه دولت ها نسبت به  ــى از علت آن اين اس به عقيده من بخش
گروه هاى محروم جامعه هيچ نوع برنامه  اى ندارند. اگر يك نظام حمايت 
ــور وجود داشته باشد و افراد از حداقل دسترسى به  اجتماعى در كش
ــند، دولت ها  خدمات پايه اى به صورت معنادار و قانونى برخوردار باش
ــاز هاى  ــى و زمين و ساخت وس ــرف اراض ــا اقدامات تص ــد ب مى توانن
غيرقانونى برخورد كنند. در برخى كشورهاى صنعتى حقوق اوليه افراد 
ــور ما چنين حقوق پايه اى در نظر گرفته  ــود، اما در كش تامين مى ش
نشده است. به عنوان مثال در مورد مسكن كه در قانون اساسى تصريح 
ــده هيچ دولتى خود را ملزم به ارايه چنين خدماتى ندانسته است.  ش
ــدم تامين از آن ياد مى كنند، كمبود منابع و  ــه اى كه براى اين ع بهان
بودجه است. ولى به هر صورت دولت هاى ما عمدتا در مقابل برخى از 

گروه هاى اجتماعى ضعيف عمل مى كنند. 
ــود دارد. اگر دقت كنيد  ــرى نيز در آن وج ــايد نيات ديگ البته ش
ــيارى از اين مناطق غيررسمى كه فقير نيز هستند، بيشترين  در بس
ــاهده مى كنيم. به  تعداد صفحات دريافت برنامه هاى ماهواره ها را مش
ــايرين به فرهنگ ماهواره اى آلوده  ــتر از س اين معنا كه اين افراد بيش
ــر براى جايگزينى با اين فرهنگ  ــده اند و علت آن نبود تفريح ديگ ش
است. در بين آنها افرادى هستند كه مشاغل غيررسمى دارند. مشاغلى 
كه مرتبط با جرايم و مشاغل زيرزمينى هستند. بارها شاهد بوديم كه 
ــزان بالايى از فروش مواد مخدر  ــن مناطق نيروى انتظامى از مي در اي
ــده  ــرده و از اين مناطق به عنوان مناطق جرم خيز ياد ش ــت ك حكاي
ــت. اين  جرايم كمتر در  ــت. اين جرم مختص به اين منطقه نيس اس
ــكان غيررسمى صورت مى گيرند و بيشتر به مناطق  خود مناطق اس
برخوردارتر منتقل مى شود؛ اقداماتى همچون زورگيرى، سرقت، تجاوز 
ــت كه در مناطق شهرى شكل  و مواد مخدر. اينها محصول فقرى اس
گرفته كه ريشه اصلى آن فقر روستايى است. به سبب اينكه به مناطق 
ــترده اى شكل گرفته اند و  محروم توجهى نكرده ايم مهاجرت هاى گس
ــترهاى لازم را براى رشد جرايم در شهرهاى برخوردار  اين  مساله بس
فراهم كرده است. به اين خاطر است كه تاكيد مى كنم حل فقر شهرى 

بدون حل فقر روستايى امكان پذير نيست. 
 با اين اوصاف در حال حاضر چه بايد كرد؟  �

مشكل اصلى در ايران اين مساله است كه ما هيچ راهبرد مشخصى 
براى فقرزدايى نداريم. مطالعات ما نشان مى دهد هيچ سياست عمومى 
ــال گذشته نداشته ايم. يعنى  ــنى براى فقرزدايى در ظرف 25س روش
ــى از  ــر درآمدهاى نفتى افزايش پيدا كرده در برخى دوره ها بخش اگ
ــن درآمدهايى نبود، كمكى هم  ــده و اگر چني آن در جامعه توزيع ش

ــت. در واقع گروه هاى پايين جامعه به حال خود رها  صورت نمى گرف
شده اند و حمايت نظام مندى كه دولت ها براى اين دسته از افراد داشته 
ــند، وجود ندارد. نه اينكه كمك نمى شود اما كمك ها جهت دار و  باش
ــه ميزان درآمدهاى نفتى  ــته ب معنادار نبوده و خيلى مقطعى و وابس
است بنابراين به موقعيت اقتصادى و نيز مشى سياسى دولت ها مرتبط 
مى شود. از سويى تا پايان دولت هشتم ما شاهد يك روند كلى كاهش 
فقر و نابرابرى در كشور هستيم. افزايش درآمدهاى نفتى همواره منجر 
ــبى در كشور مى شد البته در كنار آن، همزمان  به رونق اقتصادى نس
ــاد هم بوديم زيرا اصلى ترين عامل فساد  ــاهد يك رشد ملايم فس ش
ــت. اما در دولت هاى  ــيوه توزيع آن اس در ايران درآمدهاى نفتى و ش
ــور از 1338 تا  ــم و دهم كه 56درصد از كل درآمدهاى ارزى كش نه
پايان 1391 در دوره هشت ساله اين دو دولت اتفاق افتاد، باوجود اين 
درآمدهاى بزرگ كه انتظار مى رفت در روند تاريخى گذشته يك رونق 
نسبى را شاهد باشيم، نه تنها رونق نمى گرفت بلكه ركود بسيار شديدى 
ــد فقر و نابرابرى را نيز مى بينيم و اين  ــاهديم و در ادامه آن رش را ش
مساله را حتى داده هايى كه با عنوان آمارهاى منتشره از سوى منابع 
رسمى اعلام شده اند و اعتبار كيفى كافى نيز ندارند هم تاييد مى كنند. 

  آمارهاى منتشره از سوى منابع رسمى را معتبر نمى دانيد؟  �
ــو كه در  ــال 1387 به اين س ــاى هزينه- درآمد خانوار س آمار ه
ــال 1389 به چاپ رسيد بسيار سياسى تر شد. البته توجه داشته  س
ــى بوده و هيچ گاه آمارها در ايران  ــه سياس ــيد كه آمارها هميش باش
منعكس كننده سطوح واقعى زندگى مردم نبوده است. دلايل متعددى 
دارد كه يكى از آنها به اين بازمى گردد نمونه هايى كه براى اين آمار در 
نظر گرفته مى شود گروه هاى خيلى پايين درآمدى و گروه هاى خيلى 
بالاى درآمدى در آن نمايندگى نمى شوند. بالايى ها پاسخ نمى دهند، 
پايينى ها هم اصلا ديده نمى شوند. اين آمار طبقات متوسط پايين تا 
ــامل مى شوند و به همين دليل  ــط بالا و نسبتا برخوردار را ش متوس
در محاسبات، نابرابرى ها طى سال هاى مختلف خيلى به هم نزديك 

ــت. از سال 1388 به بعد نيز به دليل سياسى ترشدن آمارها  بوده اس
ــور كمتر شده است اما اين رقم اصلا قابل پذيرش  نابرابرى ها در كش
ــواهد نظرى و متعددى براى آن وجود دارد كه كاهش  ــت و ش نيس
ــى هايى كه انجام داده ايم،  ــا را رد مى كند. با توجه به بررس نابرابرى ه
ــاله خود معناى خاصى دارد. روند  فقر افزايش پيدا كرده كه اين مس
ــال 63 كه آمارهاى آن موجود است تا سال  كلى فقر و نابرابرى از س
ــى است. اما از سال 84 تا پايان 91 فقر و نابرابرى  84 روندى كاهش
افزايش يافته است. دولت  نهم و دهم براى نشان دادن وضعيت توزيع 
درآمد بر تغييرات ضريب جينى تاكيد داشت كه نابرابرى را منعكس 
ــان نمى دهد چه تحولاتى در  ــد. اما اين ضريب به تنهايى نش مى كن
ــت، عمدتا تاكيد بر ضريب جينى  ــوزه توزيع درآمد پديد آمده اس ح
داشت كه انعكاسى از نابرابرى درآمدى است اما به تنهايى نمى تواند 
ــان دهد كه آيا نابرابرى كم شده يا ويژگى هاى ديگرى نيز اتفاق  نش
ــت. وقتى در كنار شاخص ها ضريب شاخص هاى فقر را نيز  افتاده اس
قرار مى دهيم، مشخص مى شود اين طبقه متوسط بود كه فقير شده 
ــط به طرف پايين آمده اند و  و تجمع بزرگى از جمعيت طبقه متوس
فقيرشدن آنها موجب شده است جمعيت بالايى در طبقات متوسط 
ــاى گروه هاى بالا با  ــقوط كنند گواينكه درآمده به طبقات پايين س
ــتى هاى آمارى افزايش يافته است، ولى در مجموع به  توجه به كاس
دليل فراوانى بزرگى كه در گرو ه هاى متوسط پايين و پايين درآمدى 
ــته است.  داريم، مى توانيم توضيح دهيم كه چرا نابرابرى افزايش داش
ــا با توجه به توضيحاتى كه گفتم هنوز عوامل ديگرى وجود دارند  ام
ــان مى دهند اين آمارها و داده ها منعكس كننده واقعيت هاى  كه نش
توزيع درآمد در كشور نيستند. چطور ممكن است ما رشد اقتصادى 
ــال 1392  ــال 1391 و منهاى2/5 را در س منفى5/8درصد را در س
ــيم و هنوز از بهبود وضعيت توزيع درآمد در كشور  تجربه كرده باش
سخن بگوييم. بنابراين نمى شود كه ما هم فقيرشدن مردم به حالت 
ــيم و همزمان هم از نابرابرى كمتر حرف بزنيم.  ــته باش كلى را داش
ــت. ضمن آنكه تورمى كه در اين سال ها  داشتيم  اين امكان پذير نيس
ــال ها خود يكى از  ــت. تورم 35درصدى طى اين س بى نظير بوده اس
ــاله هم تاييد  ــت كه اين مس ــن عوامل افزايش نابرابرى اس اصلى تري
ــن روند به طور عملى و نظرى  ــتيبانى عملى دارد. اي نظرى و هم پش
نشان مى دهد افرادى كه برخوردار هستند و درآمدهاى بالايى دارند، 
ــود و از آنهايى كه دارايى  ــان با تورم تعديل مى ش ارزش دارايى هايش
ــوان مثال وقتى نرخ ارز  ــترى پيدا مى كنند. به عن ندارند فاصله بيش
به يكباره سه برابر مى شود قيمت خودرو نيز به همين نسبت افزايش 
پيدا مى كند. كسى كه براى خريد پرايد يك ميليون تومان كم داشت 
ــت ميليونى را خريدارى كند به يكباره پرايد 18ميليون  تا پرايد هش
ــرى دارد در حالى كه ارزش خودرو  ــود و حالا 11ميليون كس مى ش
50ميليون تومانى به 150ميليون تومان افزايش يافت. حال وقتى گروه 
ــبب  ــته پايين قرار دارند، اين تورم س عظيمى از افراد جامعه در دس
ــش پيدا كند. تورم به  ــود به طور خيلى منطقى نابرابرى افزاي مى ش
تنهايى نابرابرى را افزايش مى دهد و به ضرر افرادى است كه در پايين 
جامعه قرار دارند و فاقد دارايى هستند. در كنار رشد منفى اقتصادى، 
اگر اختلاس  هاى بزرگى كه در كشور اتفاق افتاده را نيز به اين تصوير 
بيفزاييم، از علت نابرابرى هاى كريه در جامعه پرده برداشته مى شود. 
ــويى كماكان رشد بيكارى را نيز شاهديم كه خود بيكارى يكى  از س
ــاخصه هاى اصلى فقر در جامعه است. با وجود اين عوامل، وقتى  از ش
ــود كه نابرابرى كاهش يافته است به هيچ وجه پذيرفتنى  ادعا مى ش
ــت مگر اينكه جمعيت قابل توجهى از طبقه متوسط ثروتمندتر  نيس
شده باشند كه بر اساس آمارها، نابرابرى كاهش يافته است. اين مساله 
تنها مى تواند گوياى اين مساله باشد كه طبقه متوسط به پايين ريزش 
ــت و در داده هاى  ــت. اما به عقيده من اين دليل كافى نيس كرده اس
آمارى نيز شك و ترديدهاى جدى وجود دارد. به عقيده من هر دولتى 
بايد يك نظام اطلاعاتى و داده هاى پردازش شده قابل اتكا داشته باشد 

كه بشود بر اساس آن روندها را پيش بينى كرد.  

آيا  آمارهاى فقر و نابرابرى در كشـور محرمانه اسـت كه اعلام  �
ميزان واقعى آن اتفاق نيفتاده است؟ 

فكر مى كنم در حوزه فقر و نابرابرى در اين چند سال كوشيده ايم 
ــمى ما خط  ــانه هاى عمومى رس ــده را پنهان كنيم. رس ــن دو پدي اي
ــاله فقر و نابرابرى بوده است. به اين دليل  ــان پرداختن به مس قرمزش
ــيت هاى ملى و بومى برانگيخته نشود هيچ دليلى  كه اگر اين حساس
ــته  ــزه ديگرى براى اصلاح وضع موجود داش ــدارد كه دولت ها انگي ن
باشند. من مطمئنم بسيارى از افراد داخل كابينه هيچ تصوير روشن 
يا حتى مبهمى از وضعيت فقر و نابرابرى ها در كشور ندارند؛ چون اگر 
ــت هاى آنها منعكس  ــت بايد حداقل در سياس اين تصوير وجود داش
ــد. اصلا توجه نمى شود كه اين مسايل چه عوارض اجتماعى اى  مى ش
ــته باشد. در اين چند سال تعداد زيادى شغل رسمى از  مى تواند داش
ــد. اين  ــن رفت. خيلى از كارخانه ها و واحدهاى توليدى تعطيل ش بي
ــور  ــت از كش افراد كجا مى روند؟ درصد قليلى از اين افراد ممكن اس
مهاجرت كنند، اما باقى يا وارد مشاغل غيررسمى اما قانونى مى شوند 

مانند دستفروشى و مسافركشى، اما عده اى نيز وارد كارهاى غيرقانونى 
مى شوند. رابطه تنگاتنگى بين فقر و نابرابرى و اخلاق وجود دارد. وقتى 
كسى احساس كند كسى در جامعه به فكر او نيست، او چرا بايد به فكر 
باقى جامعه باشد؟ بنابراين به توزيع مواد مخدر، توليد كالاهاى قاچاق 
ــت. در واقع  ــه فقر در نابرابرى اس و... روى مى آورد. به عقيده من ريش
ريشه  تمام مفاسد در نابرابرى هاست؛ نابرابرى در دسترسى به امكانات 
عمومى، نابرابرى هاى جنسيتى و... . افرادى در جامعه وجود دارند كه 
برخوردارترند و علت آن به سبب رابطه  سياسى آنها و اتصال به منابع 
قدرت است. اين افراد از امتيازهايى برخوردارند كه افراد ديگر برخوردار 
ــه حوزه درآمد و ثروت، قدرت و  ــتند. عملا اين نابرابرى ها در س نيس
منزلت ديده مى شود. برخى افرادى كه در هرم مديريت قرار مى گيرند 
ــطه رابطه هاى  ــا را ندارند و به واس ــب اين موقعيت ه صلاحيت كس
سه گانه اى كه مطرح شد به اين فرصت ها دست يافته اند. نابرابرى هاى 
دسترسى به شغل، خود يكى از دلايل فرار مغزها به نحو بى سابقه اى در 
تاريخ كشورها برشمرده مى شود. اين موارد منجر به گسترش فقر شده 
ــد فساد و انواع مختلف جرايم اجتماعى  و پس از آن فقر منجر به رش
مى شود. در واقع دور تسلسل نابرابرى و فقر، فساد و جرايم اجتماعى، 
تله هاى فقر و نابرابرى بعدى را شكل مى دهند و سبب مى شوند كه فقر 

و نابرابرى در بين گروه هاى مختلف جامعه بازتوليد شود. 
  اجـازه دهيـد ايـن نابرابـرى در دسترسـى را رانـت بناميم.  �

كارشناسـان مى گويند حال كه رانت در كشور وجود دارد و اصولا 
رانـت را از اقتصاد نفتى نمى توان جدا كرد، بهتر اسـت دولت ها به 
آن جهـت دهند تا ايـن منابع به آنجا كه بايد، برود. اين سـخنان 
نشـان دهنده اين نيسـت كه خود دولت ها در پديده رانت حضور 

دارند؟ 
ــأ اصلى  ــلا بدون حضور دولت ها رانتى صورت نمى گيرد. منش اص
ــت؛ آنجايى  ــى افراد به قدرت اس اين نابرابرى ها، نابرابرى در دسترس
ــفانه بيشترين  ــى جامعه صورت مى گيرند. متاس كه تصميمات اساس
حضور افراد با كمترين صلاحيت ها در تصميم گيرى هاى كشور را در 
دولت هاى نهم و دهم شاهد بوده ايم. افرادى كه كمترين صلاحيت را 
دارند وزير مى شوند يا اينكه مسووليت هاى مهمى را بدون هيچ نظارت 
ــت كه ما شاهد بيشترين  بيرونى در اختيار دارند. به همين دليل اس
ــتيم. آن چيز هايى  ــاد مالى در طول تاريخ در اين دوره هس ميزان فس
كه عيان شده، سهم بسيار ناچيزى است از آنچه كه در واقعيت اتفاق 

افتاده است. 
  اگر بخواهيد خط فقر را در دولت هاى مختلف طبقه بندى كنيد،  �

روند خط فقر در هر دوره به چه نحو بوده است؟ 
ــر و نابرابرى در  ــد فق رابطه تنگاتنگى بين درآمدهاى نفتى و رش
كشور وجود داشته و دارد. آمارها نشان مى دهد بيشترين ميزان فقر و 
نابرابرى را در سال 1366 داريم كه درآمدهاى نفتى كشور به كمترين 
ميزان رسيده است. سال 65 درآمدهاى نفتى به شش ميليارددلار در 
ــه ميليارددلار آن را دولت وقت براى تامين  كل كشور مى رسد كه س
كالاهاى اساسى به صورت توزيع كوپن و كالابرگ به سبب نگرانى براى 
ــا و بيمارى هاى واگير تخصيص مى دهد. به اين خاطر آنچه  قحطى ه
ــود غذا و انواع شوينده هاست. باوجود اينكه شاخص هاى  توزيع مى ش
ــن جامعه از  ــت، اما طبقه پايي ــال ها بالاس ــر و نابرابرى در اين س فق
ــبد كالاها  حداقل هايى برخوردارند و اين حداقل ها از طريق همين س
ــود. اتفاقا به همين دليل است كه كمترين ميزان جرايم  تامين مى ش
ــت انقلاب داريم. البته علل ديگرى نيز دارد كه يكى  را در دهه نخس
ــت و وجود فضاى همدلى و همبستگى  از آنها جنگ در اين دوره اس
اجتماعى در جامعه كه تظاهر به مصرف گرايى را كاهش مى دهد. ضمن 
اينكه شاخص هاى دسترسى به خدمات سلامت در اين دوره بالاست، 
ــن دوره رايگان بود و بعد از  ــتانى و درمانى در اي زيرا خدمات بيمارس
جنگ است كه آزادسازى قيمت ها اتفاق مى افتد. در اين زمان باوجود 
نابسامانى هايى كه وجود دارد، ما شاهد يك نوع همبستگى اجتماعى 
ــتيم. پس از جنگ، با افزايش درآمدهاى  و امنيت بالاتر اجتماعى هس
نفتى و استقراض ايران از بانك جهانى و نهادهاى بين المللى، نوساناتى 
ــت. اين روند  ــاهديم اما در كل روند نزولى اس در فقر و نابرابرى را ش
ــاهد كاهش  ــى دوره اصلاحات ادامه مى يابد و ش ــدى يعن در دوره بع
شاخص هاى فقر و نابرابرى با سرعت اندكى بيشتر هستيم. اما متاسفانه 

از سال 84 با ورود دولت نهم، ما شاهد رشد اين شاخص ها هستيم. 
  شـاخص فلاكـت در ايـران بر اسـاس بررسـى هاى نشـريه  �

اكونوميست، 44درصد شده است. يعنى ايران در رتبه سوم جهانى 
و اول منطقه اى قرار دارد. بر اساس بررسى هايى كه در داخل كشور 
صورت گرفته اين شاخص به 50/5درصد نيز رسيده است. حال اگر 
بخواهيم مقايسه اى داشته باشيم، از نظر جهانى وضع تا اين ميزان 

نامناسب است؟ 
ــاخص ها همگى كاستى هايى دارند كه البته نقاط قوتى نيز  اين ش
براى آنها مى توان متصور شد. شاخص فلاكت شاخصى سياسى است. 
ــاله  اولين بار هم دولت جيمى كارتر در زمان انتخابات آمريكا اين مس
را مطرح كرد و جمع نرخ تورم و بيكارى براى آن در نظر گرفته شد. 
وقتى اين رقم بالاست بيش از هر چيز نشان دهنده ركود تورمى عميق 
و گسترده در اقتصاد است كه اين خود مويد وضعيت نابسامان اقتصاد 
ــاخص نمى تواند به تنهايى محل  ــور است. اما با اين حال اين ش كش
ــه منطقه اى يا جهانى باشد. علت آن نيز به اين بازمى گردد كه  مقايس
ــورم و بيكارى را  ــعى مى كنند نرخ ت در همه جاى جهان دولت ها س
ــان دهند. بنابراين خيلى از اين آمارها  ــورهاى خود كمتر نش در كش
دستكارى شده است. آنچه در ايران وجود دارد وجود نرخ بالاى بيكارى 
و تورم در اقتصاد كشور است كه عملا ركود تورمى را در كشور تعريف 
ــت كه مى توانست تصوير  ــيده اى اس مى كند. اينها مصايب به ارث رس
ــيم. در هشت سال گذشته ما  ــته باش كاملا وارونه اى را براى آن داش
مى توانستيم الگوى رشد اقتصادى در دنيا باشيم، اگر منابعى كه وارد 
اقتصاد ايران شده بود در داخل ايران سرمايه گذارى مى شد. متاسفانه 
تنها 115ميليارددلار از اين منابع به تركيه رفت كه در اينجا به عنوان 
رسوايى مالى در تركيه از آن ياد شد! در حالى كه اين منابع از ايران به 
آنجا رفته بود. 22ميليارددلار ديگر نيز از اواسط سال 90 تا پايان سال 
91 به اسم تنظيم بازار ارز به كشورهاى دوبى و تركيه و... براى فروش 
ارز رفت. اين ارقام، بسيار تكان دهنده هستند. در كنار آن ارقام نجومى 
ــاد اقتصادى كه در كشور وجود دارد و بسيارى از آنها هنوز طرح  فس
نشده اند نيز وجود دارد. اينها همه نشان مى دهد اقتصاد بيمار ما تا چه 
حد ناكارآمد است. در حالى كه اگر اين منابع در ايران سرمايه گذارى 
ــى به اين فكر نمى كرد كه ايران را تحريم كند  ــده بود نه تنها كس ش
براى اينكه تحريم ها قطعا جواب نمى داد كمااينكه ما 35سال است كه 
تحريم هستيم اما فقط در سه سال اخير است كه براى تحريم ها يك 
ــكل گرفت. علت آن نيز اين مساله است  ائتلاف جهانى عليه ايران ش
ــراى تحريم آمريكا با تخريب  ــه دولت هاى نهم و دهم زمينه ها را ب ك
ــاد ايران به خارج  ــدن اقتص ــاى توليد در داخل و وابسته ش ظرفيت ه
تسهيل كرد. من فكر نمى كنم اين عملكرد ناآگاهانه بوده باشد بلكه در 
انجام آن احتمالا تعمدى در كار بوده است و به عقيده من بايد مقامات 
مربوطه بررسى هايى را در اين زمينه صورت دهند و علت آن را دريابند. 
ــواهد ديگرى نيز وجود دارد كه نشان مى دهد تلاشى براى تخريب  ش

اقتصاد ملى وجود داشته است. 

متاسفانه محاسبات ما نشان مى دهد 10درصد جمعيت 
كشور زير خط فقر شديد به سر مى برند و اين رقم بزرگى 
است؛ چيزى حدود 10درصد از جمعيت كشور. به اين خط 

فقر خط فقر گرسنگى نيز مى گويند. اين ميزان به اين 
معناست كه بسيارى از افراد با تغذيه ناكافى و گرسنگى 

در ايران مواجهند. همين نرخ براى مناطق روستايى بالاى 
14درصد است

بر اساس محاسبات ما خط فقر در سال 93، با توجه به 
نرخ تورم براى خانواده پنج نفره در شهر تهران حدود 

دوميليون و300هزارتومان است. خط فقر به اين معنا كه يك 
خانوار پنج نفره در تهران با هزينه مسكن، خدمات سلامت، 

آموزش، تغذيه، حمل و نقل و ارتباطات و ساير كالا هاى 
ضرورى به عنوان كالاهاى اساسى در سبد حداقلى يك 

خانواده تهرانى حداقل تا چه ميزان بايد درآمد داشته باشد

بررسى خط فقر در گفت وگو با حسين راغفر: 

شكل گيرى «مادون طبقه» در مناطق برخوردار
 فرشاد مومنى

 اقتصاددان

رق
 ش

بر،
ره

ن 
دي

 آي
س:

عك

 سعيده شفيعى
 پژوهشگر اقتصادى

شرح
كل كشور

شهرى
روستايى

شرح
كل كشور

شهرى
روستايى

شرح
كل كشور

شهرى
روستايى

شرح
كل كشور

شهرى
روستايى

1384
0/4248
04058
0/3889

1386
0/4337
0/4136
0/3914

1388
0/4111
0/3893
0/3824

1390
0/3700
0/3568
0/3394

1385
0/4356
0/4156
0/3997

1387
0/4122
0/3867
0/3789

1389
0/4099
0/3841
0/3809

1391
0/3659
0/3513
0/3243

منبع: مركز آمار ايران

تغييرات ضريب جينى در دولت هاى نهم و دهم

شكوفه حبيب زاده

نى
س

ى ح
هد

: م
س

عك

بر
ره

ن 
دي

 آي
س:

عك


